
رنج های ورِترِ جوان اثر همواره جاودان گوته نیازی 
به ستایش ندارد؛ ستایش همراه با خوانش برای 
خواننده در هر لحظه اتفاق می افتد. گوته شاعر، 
نقاش، انسان شناس، فیلسوف و نویسنده آلمانی 
است که در ستایش موسیقی باخ این چنین می 
گوید: به باور من هنگامی که خدا جهان را خلق 
می کرد، در گوشش موسیقی باخ نواخته می شد. 
ارتباط موسیقی به عنوان انتزاعی ترین هنر و ادبیات 
که ریشه و پایه هنرهای نمایشی است، بر هیچ 
کس پوشیده نیست. اما آنچه موقعیت موسیقیایی 
»رنج های ورتر جوان« را دارای اهمیت می کند، وزن 
کلماتی است که پشت سر هم قطار شده. گوته استاد 
نظم نویسی است. نظم به معنای آفرینش جملاتی 
که دارای ریتم باشند. این تکنیک را به مراتب می 
توان در نمایشنامه بی نظیر »فاوست« مشاهده کرد.

وهم
آنچه ادبیات گوته را از دیگر نویسندگان 
جهان جدا می کند، نظم در جملات است. جملاتی 
که به تنهایی می توانند چکامه ای باشند در ستایش 
معشوق. اگر قرار است در زندگی یک کتاب بخوانید 
پیشنهاد می کنم آن کتاب »رنج های ورتر جوان« 
باشد. در نمایشنامه »فاوست« گوته به دنبال خدا 
می گردد. خدایی که در »رنج های ورتر جوان« اندوه 
نرسیدن به کام از دیگری می شود. ورتر شخصیت 
این رمان را از دل گرایش های عاشق پیشه خود 

بیرون کشیده است. البته که می توان نمونه آن را در 
ادبیات خودمان یافت و از »بوف کور« اثر بی همتای 
صادق هدایت نام برد. اثری که حاصل تشویش و 
کمی تزویر است. اما مشخصا گوته در رمان خود به 
حقیقت از جوانی اش پرده بر می دارد. جوانی ای که 
نه فقط سرگذشت او بلکه می تواند آینه عبرتی باشد 
برای همه آنهایی که میان شیدایی و افسردگی دست 
و پا می زنند. در جایی از رمان می خوانیم: صبح ها، 
وقتی از رویاهای سنگین خودم سر بر میدارم، بیهوده 
به هوای او آغوش باز می کنم و شب ها وقتی که 
خوابی سعادت آمیز و معصومانه به وهمم دچار می 
کند، بیهوده در بستر خود از پی او می جویم و... . آنچه 
در این متن مشاهده می شود، تاکید بر بیهودگی 
است. به گفته عباس کیارستمی، فیلم ساز مورد 
علاقه من، عشق تباهی است. تباهی دوست داشتن 
را می توان در ادبیات گوته دید و می توان در فرار از 
دوست داشتن در سینمای کیارستمی جست و جو 
کرد. اما به طور مشخص گوته در رمان خود بیهوده 
جستن را بهتر از بیهوده زیستن می داند. وجود 
سکوت می تواند دلیل بر جست و جو باشد، اما نه هر 
سکوتی. سکوتی که همراه با تامل بعد از یک مباحثه 
روی داده است. در رمان گوته با خواندن هر پاراگراف 
مباحثه ای در ذهن خواننده شکل می گیرد که به 

ناچار سکوت می کند. سکوتی از جنس عشق.
مرز

اگر من به جای گوته بودم »رنج های ورتر 
جوان« را به حافظ تقدیم می کردم نه »دیوان 

شرقی-غربی«را. نمی دانم شاید همان بهتر که جای 
او نیستم اما باور دارم که رمان او در کشف احساسات 
انسانی گام بزرگی برداشته است. احساساتی که 
امروز محدود به شبکه های اجتماعی شده و معشوق 
مَجاز به معشوق مَجازی تبدیل شده است. ما با 
خوانش »رنج های ورتر جوان« به معنای عشق 
نزدیک می شویم. نزدیک شدن به ابژه اولین شرط 
زایش و کشف آن است. من باور دارم که این کتاب 
می تواند خاستگاه احساسات انسانی را از "میل" 
به"تشخیص" تغییر دهد. اگر اریک فروم در »هنر 

عشق ورزیدن« احساسات را حاصل شناخت می 
داند. گوته سالها پیش زمینه این شناخت را آماده 
کرده است و نیازی نیست انسانها برای آنکه بفهمند 
چه اندازه دیگری دوستشان دارد منتظر فرصتی 

مناسب باشند. 
ادبیات گوته مصداق بارز شناخت زبان آلمانی، هنر 
و عشق در این جغرافیا است. هرگاه این داستان 
بی مانند از گوته را تورق می کنم با خود می گویم 
چگونه یک انسان می تواند زیست خیالی خود را 
با منطق عجین کند. کریستین پتزولد فیلم ساز 

آلمانی به باور من الهام گرفته ی مدرن از چنین 
ادبیاتی است. ادبیاتی که در انتها به شناخت خود 
و دیگری منتهی می شود و تنها با دوست داشتن 
می توان کسی را شناخت. جرج اوروِل با »1984« 
نشان می دهد حتی در دیکتاتور مآبانه ترین شرایط 
انسان به دوست داشتن و دوست داشته شدن 
نیاز دارد. انسانی که ویژه ترین تفاوتش با حیوان 
احساسات است و این روزها می بینیم که چگونه 
مرزهای فلسطین اشغالی حیوانیت را از انسانیت 

مشخص می کنند. 
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نرسیدن شاعرانه
 درباره کتاب »رنج های ورتر جوان« به بهانه چاپ جدید

روزمرگی بلای جان مخاطبان 
شده 

مهر: امین سالمی رهبر ارکستر در ابتدای این 
نشست رسانه ای ضمن ارایه توضیحانی درباره 
تازه ترین کنسرت ارکستر »نوای آفتاب« گفت: 
این برنامه روز ۲1 آبان با موضوع بازخوانی 
قطعات عاشقانه ۵۰ سال اخیر موسیقی ایران در 
سالن اسپیناس تهران برگزار می شود. قطعاتی 
که انتخاب شده مبتنی بر اجرای 1۵ قطعه از 
آثار خاطره انگیزی هستند که توسط خواننده و 
آهنگسازان شناخته شده موسیقی ایران بوده اما 
به فراموشی سپرده شده اند. آثاری که گنجینه 
موسیقی پاپ ما هستند و ما موظفیم که آنها 
را زنده کنیم؛ هنرمندانی که آثارشان اکنون 
در بین نسل جوان میسر نیست. البته در طی 
ماه های گذشته دفتر موسیقی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامی به ما برای دریافت مجوز این 
آثار کمک قابل توجهی کرد. وی افزود: ارکستر 
»نوای آفتاب« از جمله مجموعه هایی است 
که تلاش می کند در همه گونه های موسیقایی 
فعالیت هایی را داشته باشد. این اجرا هم به نوعی 
اجرای دوم ما در عرصه کنسرت ها است که برای 
ما تجربه جالب توجهی است. در این کنسرت آثار 
عاشقانه ای از هنرمندان پیشگام موسیقی ایران 
به ویژه همایون خرم، انوشیروان روحانی، بابک 
افشار پیش روی مخاطبان قرار می گیرد. سالمی 
در ادامه صحبت های خود توضیح داد: متاسفانه 
نسل جدید ما بسیاری از قطعاتی را که قرار است 
در این کنسرت اجرا شود نمی شناسند؛ آثاری که 
واقعا گنجینه موسیقی پاپ ما بوده و موسیقی 
سالمی هستند که هیچ نرم افزار کامپیوتری 
ندارد. شرایطی که اکنون در فرآیند تولید آثار 
موسیقایی وجود ندارد و موجب شده تا گوش 
مخاطب بیمار شود. قطعاتی که در این کنسرت 
پیش روی مخاطبان قرار می گیرد صرفا بازخوانی 
نیست چون برای ما اهمیت داشت که آنچه از 
این قطعه اجرا می شود هم با صدای خواننده 
هم خوانی بیشتری داشته باشد و هم دربرگیرنده 
مفاهیم درستی در اجرای آثار عاشقانه باشد 
که سردستانه برای شنونده اجرا نشود. البته ما 
برای این کنسرت موارد مربوط به کپی رایت 
هم رعایت کرده ایم و مشکلی برای اجازه افراد 
مرتبط با آهنگسازان در این زمینه نداریم. وی 
ضمن قدردانی از ناصر طاهریان تهیه کننده 
این اجراهای زنده برای پشتیبانی مالی، درباره 
نحوه انتخاب سالن اسپیناس برای اجرای 
کنسرت گفت: متاسفانه ما چند سالن برای 
اجرای کنسرت پاپ نداریم. بنابراین شرایط به 
گونه ای شد تا نهایتا به گزینه سالن مورد نظرمان 
برسیم. زیرا برای برنامه ریزی کنسرت جای 
دیگری خالی نبود که بخواهیم در آن جا کنسرت 
برگزار کنیم. نکته دیگر قمیت بلیت است که 
نهایت تلاش مان را انجام دادیم تا بتوانیم بر 
اساس شرایط اقتصادی فعلی برای تعیین قیمت 
اقداماتی را انجام دهیم. سالمی درباره کاهش 
فعالیت های موسیقایی گروه خود و تعدادی 
دیگر از هنرمندان توضیح داد: گروه ما اکنون ۲ 
آلبوم آماده دارد اما اکنون فرآیند اقتصادی تولید 
موسیقی در ایران به گونه ای هدایت شده که آفت 
روزمرگی بلای جان مخاطبان شده که دوست 

ندارند آنچنان که باید به محتوا فکر کنند. 

اطلاعیه خانواده »گلپا« درباره 
مراسم تشییع پیکر استاد

 خانواده استاد اکبر گلپایگانی )گلپا( درباره 
جزییات مراسم تشییع پیکر ایشان اطلاعیه 
رسمی صادر و اعلام کرد: این خانواده هیچ 
سخنگویی ندارد و از درج نشانی منزل و اطلاعات 

نادرست برای مراسم تشییع دلگیر هستیم.
گلرخ گرایلی همسر استاد اکبر گلپایگانی )گلپا( 
جزییات کامل و دقیق مراسم خاکسپاری و 

تشییع همسرش را اعلام کرد.
گرایلی با گلایه از برخی افراد منتسب به خانواده 
گلپا، گفت: خانواده گلپا هیچ سخنگویی ندارد. 
تمام تصمیم ها برای مراسم از سوی خانواده 
گرفته شده است. مراسم تشییع ایشان ساعت 
1۰ صبح امروز سه شنبه- 1۶ آبان ماه در قطعه 

هنرمندان برگزار خواهد شد.
همسر استاد اکبر گلپایگانی )گلپا( با گلایه از 
انتشار نشانی منزل شخصی ایشان در برخی 
رسانه ها و فضای مجازی تاکید کرد: از انتشار 
نادرست  نشانی منزل شخصی و اطلاعات 
دلگیریم. پیگیری برای خاکسپاری ایشان در 
قبرستان ظهیرالدوله طبق وصیت شان انجام شد 
اما ظاهراً این شرایط مهیا نیست و آقای نوربخش 
)مدیرعامل خانه موسیقی( اعلام کردند این 

موضوع شدنی نیست.
اکبر گلپایگانی ملقب به گلپا و مرد حنجره 
طلایی موسیقی ایرانی شامگاه 1۳ آبان در 
بیمارستان نیکان به دلیل ایست قلبی دار فانی 
را وداع گفت.وی دهم بهمن ماه سال 1۳1۲ 
در تهران متولد شد. گلپایگانی سال 1۳18 
پس از ورود به دبستان فرهنگ به عنوان قاری 
قرآن مدرسه برگزیده شد و از این پس بود که 
به فراگیری مقدمات آواز و خوانندگی موسیقی 

ایرانی پرداخت.
وی سال 1۳۲۶ پس از شاگردی از محضر پدرش 
نخستین تجربه حضور در یک ارکستر و گروه کُر 
را کسب کرد و سال 1۳۲۷ عضو انجمن موسیقی 
مدرسه نظام شد. این هنرمند از سال 1۳۲8 به 
بعد با هنرمندان سرشناس موسیقی آشنا شد و 

آموزش را زیر نظر آنها آغاز کرد.

خبر

سه شنبه 16 آبان 1402  
سال سی و سوم | شمـاره 7211
075 نوامبر 2023 | 22 ربیع الثانی 1445

Rafieia91@yahoo.com
علی رفیعی وردنجانی/ گروه فرهنگ و هنر

تانگوی سرد از همان ابتدای مواجهه ی مخاطب با نمایش، یعنی در 
عنوان اثر، پوستر نمایش و حتی تیزر تبلیغاتی قابل توجه آن، تکلیف 
خود را به لحاظ داســتانی تا حد زیادی با تماشاگر روشن می کند. 
اصولا » تانگو« به یک ارتباط دو نفره، یک هم رقصی یا حضور شریک 
عاطفی اشاره دارد و عبارت »تانگوی سرد« وقتی که در پس زمینه ی 
پوستری با تکه های فرو افتاده ی یخ بر سطح ساکت یک خانه همراه 
شود، وجود رابطه ای سرد میان افراد همان خانه را یادآور می شود. 
اولین صحنه ی نمایــش نیز به طرزی هوشــمندانه، همین حال و 
هوای را برای تماشاگر بازسازی می کند.رنگ ها همه سیاه، سفید و 
خاکستری اند و نقطه ی ورود نویسنده به متن با دیالوگ های رفت و 
برگشتی و پر سرعت یک دعوای تکراری زن و شوهری، آغاز می شود.
این دیالوگ های سریع و بدون مکث که هیچ نشانه ای از گرمای رابطه 
در آن ها نیست، تصویر ســاز همان تانگوی سردی است که از روی 
عادت و ملال، برقرار است و تنها نقش معرفی شخصیت ها و موقعیت 
اولیه ی داســتان را بر عهده دارد.حتی وقتی که مرد غذایی را که در 
نبود زن، برای یک شــام دو نفره پخته و با تمام بدمزه گی و سوخته 
بودنش، تنها رنگ موجود در دکور صحنه  است را، پس از مشاجره به 
درون سطل زباله می ریزد، هنوز برای مخاطب نقطه ی جدل برانگیزی 
ایجاد نشده است.به محض اینکه شخص سومی بی محابا به این فضای 
یکنواخت وارد می شود، همچون ورود یک چشم سوم به ارتباط دو 
نفره ای که غبار سال ها تکرار و رخوت بر آن نشسته، آن خانه ی یخ 

زده و آدم های بی روحش را از لفاف تکرار و کلیشه خارج کرده و به یک 
عنصر دراماتیک در ساختار نمایش تبدیل می شود. درواقع، ورود فرد 
سوم به مثابه ی عاملی است که در وضعیت سکون اولیه ی درام، خلل 

ایجاد کرده و نمایش را وارد تعلیق و کشمکش می کند.
محمد جواد سجادی، نویسنده ی تانگوی سرد، در چند اثر اخیرش 
نشــان داده که دغدغه ی مســائل روانشــناختی و پیچیدگی های 
روح و روان آدمی، از تم های اصلی نوشــته های اوست.نمایشنامه ی 
تانگوی سرد نیز در پی طرح ســوال در همین راستاست و برشی از 
زندگی زناشــویی زن و مردی که دچار ملال و بی انگیزگی شده اند 
را نشان می دهد.ورود شــخص غریبه در ابتدا این سوال را به ذهن 
تماشــاگر می آورد که او از کجا آمده و چه قصه ای دارد، اما در ادامه 
تاثیری که حضور او بر رابطه ی زن و مرد خواهد گذاشت، مسئله ی 
اصلی این نمایش می شود.از این جا به بعد گفت و گوهای سه نفره ی 
شخصیت های نمایش مانند حضور در یک برنامه ی گروه درمانی، زن و 
شوهر را به نقطه های تاریک و فراموش شده ی رابطه شان آگاه می کند. 
نقطه ی قوت متن، همین جاست که کلید می خورد. شخصیت تازه 
وارد، همان قلوه سنگ معروفی می شود که ناگهانی به درون رودخانه 
پرتاب شده و شــن ریزه هایی که سال ها کف رودخانه ته نشین شده 
بودند را بیدار کرده و به سطح آب می آورد. اکنون وضعیت نابسامان 
ارتباط زن و مرد به بحرانی ترین مرحله اش رسیده و آنان ناگزیر، باید 
تصمیم بگیرند.از دیگر نکات قابل توجه در شخصیت پردازی، عامیت 
کاراکتر زن است. اوســت که با اشِراف بر شــخصیت پارانوئید مرد 
نویسنده، همچنان بر ماندن و چنگ انداختن بر زندگی اصرار دارد و 
در انتها نیز، زن است که دست به عمل برده و وضعیت ثانویه را برای 

خودش و دیگران رقم می زند.
در نمایش تانگوی ســرد، متن نمایشــنامه در کفه ی سنگین تری 
نسبت به ویژه گی های اجرا قرار گرفته اســت.در حوزه ی بازیگری، 
حضور توانمند عرفان آیتی که انصافا هر بار بر روی صحنه به نقشی که 
اجرا کرده جان بخشیده است، همچنین بازی مسلط و با رگه هایی از 
صلابت ریحانه جعفری که از ویژگی های شخصیت پردازی زن ماجرا 
نیز بود، در کنار بازی شیرین و بی پیرایه ی جلیل عالی پور، از نقاط 
قوت اجرای این نمایش بود.اما عدم تنــوع در چیدمان صحنه های 
مختلف نمایش، گرچه ممکن اســت در راستای القای حس ملال و 
روزمرگی ماجرای اصلی بوده باشد، لیکن در جاهایی موفق نمی شود 

به انتظارات مخاطب تئاتر که به دنبال تماشــای اکَت در یک فضای 
زنده اســت، پاسخ مناســبی بدهد. شــاید اگر نورپردازی با قدرت 
بیشــتری به کمک تفکیک صحنه ها آمده بود، این عدم تنوع، کم 
رنگ تر می شد.اگرچه میزان امکانات فنی سالن نمایش که در اختیار 

کارگردان بوده است را هم باید در نظر گرفت.
نمایش تانگوی ســرد به کارگردانی یاسر پیمانی، نویسنده و مشاور 
کارگردان : محمد جواد سجادی، با بازی بازیگران عرفان آیتی، ریحانه 
جعفری و جلیل عالی پور، از ۲۷ مهر ماه تــا 1۲ آبان ماه 14۰۲ در 
سالن نمایش مجموعه فرهنگی فرشچیان اصفهان، به روی صحنه ی 

اجرا بود.

مریـم جلالی معـاون صنایع دسـتی وهنرهای سـنتی کشـور 
درجمع خبرنـگاران با تاکید بـر تقویت و توجه بـه بخش های 
گردشـگری، میراث فرهنگـی و صنایع دسـتی گفـت: اقتصـاد 
فرهنـگ راه برون رفـت از انسـدادهای اقتصـادی، سیاسـی، 

فرهنگـی و اجتماعـی خواهـد بود.
وی افزود: بـا همگرایی لازم باید مگاپروژه هایـی را برنامه ریزی 
کرد و شـهرک سـفال سـرامیک که ارتباط خاصی با شـرکت 
شـهرک های صنعتی دارد راه اندازی شـود. مـا دروزارت خانه 

به نوبـه خودمان بـه دنبال راه اندازی این شـهرک هسـتیم.
جلالـی توضیـح داد: قـرار اسـت ایـن شـهرک را بـه صـورت 

پایلـوت در محـور شـمال غـرب و غـرب کشـور ایجـاد کنیـم 
و در آن محلـی مناسـب بـرای گردشـگری و صنایـع دسـتی 

فراهـم شـود.
معاون صنایع دسـتی و هنرهای سـنتی کشـور ادامه داد: فقط 
با وحدت میـان بخش بـه بخش تشـکل ها و بخـش خصوصی 
و با نـگاه به مدیریت سـرمایه می توان کار درسـت انجـام داد و 

قطعا با نـگاه مدیریت هزینـه ای، کاری نمی تـوان کرد.
او با بیان اینکه متاسـفانه همچنـان به دنبـال مدیریت هزینه، 
وام و تسـهیلاتیم افـزود: واقعیـت ایـن اسـت کـه مدیریـت 
سـرمایه و مدیریت سـودآفرین در اقتصاد فرهنگ بسـیار مهم 
اسـت. مجموعـه معاونـت صنایع دسـتی و هنرهای سـنتی با 
تمـام بضاعت هـا، تـوان و ظرفیت هـای خـود حامـی بخـش 
گردشـگری خواهـد بـود چرا کـه گردشـگری بـرای مـا مهم 

اسـت و روح انسـانی و محصول ما را آن ها هدایـت و راهنمایی 
می کننـد و توجه هـا بـه صنایع دسـتی معطـوف می شـود.

معـاون صنایع دسـتی و هنرهـای سـنتی کشـور گفـت: 
امیدواریـم بـا همیـن حرکت هـا و همگرایی هـای کوچـک 
بتوانیـم تغییـر فرهنگـی ایجـاد کنیـم. بـدون شـک همـه 
بخش هـا نیازمند تقویـت و توجه هسـتند. حوزه گردشـگری، 
میراث فرهنگـی و اقتصـاد فرهنـگ همـه بـا هـم، راه بـرون 
رفت از انسـدادهای اقتصادی، سیاسـی، فرهنگـی و اجتماعی 

خواهنـد بـود.
جلالی بـا تأکید بر ضـرورت تقویـت و توجـه به حـوزه میراث 
فرهنگی یادآورشـد: امروز در شـرایطی هسـتیم کـه در برنامه  
ریـزی هایمـان ضعف داریـم و واقعـا بایـد دراین مـورد فکری 

. کنیم

صحنه

میراث

وقتی تنوع زیاد می شود که تعدد زیاد باشدنامزدهای مسابقات عکاسی تلوزیون معرفی شدند
فارس: عکاسان راه یافته به بخش »تک عکس« و »مجموعه عکس« هفتمین جشنواره تلویزیونی مستند معرفی شدند.  در بخش »تک 
عکس«، ۷۷۳ فریم عکس از 1۷4 عکاس به دبیرخانه جشنواره تلویزیونی مستند رسید که با نظر هیئت داوران، ۲۷ تک عکس از ۲4 
عکاس به بخش مسابقه راه پیدا کردند. اسامی عکاسان راه یافته به بخش مسابقه تک عکس بدین شرح اعلام می شود:  احمد امیر احمدی، 
احمدرضا مختاری فر، امید مهاجر، امیر قادری، امیر عنایتی، امید رحمانی، بهناز نصرتی، جمشید فرجوند فردا، حمیدرضا مجیدی، خلیل 
صحراگرد، زهرا بیراتی، عرفان سامان فر، علی اصغر یوسفی، علی سوته، علی نوجوان، فاخته جلایرنژاد، مجتبی اسماعیل زاد، مجید حجتی، 
محمد رضایی )دو اثر(، محمد سلطانی مجاوری )دو اثر(، محمد عطایی محمدی، مریم آل مومن دهکردی، مهدی ایمانی و یاسر محمد 
خانی )دو اثر( در بخش »مجموعه عکس« نیز از میان 1۲۵ اثر مجموعه عکس ارسال شده از ۷1 عکاس، 1۷ مجموعه عکس از 1۵ عکاس 

به بخش مسابقه رسیدند .

ایسنا: کاوه میرعباسی مترجم و داستان نویس درباره نپرداختن به ژانر آخرالزمانی در رمان های ایرانی و این که به نظر این موضوع چندان مورد 
علاقه نویسندگان ایرانی نبوده است، اظهار کرد: مسئله این است که کلاً ادبیات ژانر به معنای عام در ایران پا نگرفته است. البته تلاش هایی در 
این زمینه صورت گرفت؛ مثلاً نشر ققنوس مجموعه ای را در ژانرهای مختلف پلیسی، شگفت انگیز و علمی - تخیلی منتشر کرد؛ اما هیچ کدام 
به آن صورت ریشه دار نشدند. در این میان ادبیات آخرالزمانی که رواج کمتری هم نسبت به دیگر ژانرها دارد. او با اشاره به این که دلیل اول 
نداشتن ادبیات آخرالزمانی، نداشتن ادبیات ژانر است، گفت: ما ادبیات علمی تخیلی نداریم، بفهمی  نفهمی ادبیات ترسناک داریم، ادبیات 
پلیسی در این میان نسبتاً وضعیت بهتری دارد. در ادبیات عامه پسندمان مقدار زیادی ادبیات عاطفی و عاشقانه داریم. در ادبیات جدی مان 
تنوع بیشتری داریم، رمان های روان شناسانه و اجتماعی داریم. چیزی به نام ژانر شگفت انگیز نداریم، ژانر از نوع گیم آف ترونز نداریم درحالی که 

ترجمه های موفق تری داشتند. 
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